
چكيده 
ــائل تاريخى هر  ــناخت مس ــع مهم تاريخ نگارى، جايگاه ويژه اى در ش ــارى به عنوان يكى از مناب ــار معم آث
سرزمين، دارد و تحقيق در خصوص تبادلات فرهنگى، مهاجرت اقوام، ظهور افكار و عقايد متعدد، و وضعيت 
ــات به كار رفته در تعداد قابل توجهى از  ــود. از جمله، تزئين ــادى، اغلب به كمك آثار مذكور انجام مى ش اقتص
ــبت به على(ع) و اهل بيت پيامبر حكايت  ــرزمين نس بناهاى تاريخى آناطولى از علاقه و محبت مردمان آن س
ــراى ادامه حيات در تاريخ  ــرايط لازم را ب ــلجوقيان روم، به تدريج ش ــان حب آل على، از دوره س دارد. جري
فرهنگى آناطولى به دست آورد و در معمارى آن منطقه نشانه هايى بر جاى گذاشت. شاهد اين مدعا، استفاده 
ــد. حجم آثار و نشانه هاى شيعى يا  ــاجد و اماكن ديگر مى باش هنرى از نام امام على(ع) در تزئين معمارى مس
ــيع كه در ابَنيه تاريخى آناطولى بر جاى مانده، گوياى اين واقعيت مى باشد كه در گذشته نوعى  منســوب به تش
هم گرايى عقيدتى و فرهنگى ميان پيروان فرق مختلف اسلامى در آن منطقه، حاكم بوده است. شناخت مظاهر و 
نمادهاى مذكور در ابنيه و معمارى آناطولى، موضوع مقاله حاضر است. اين تحقيق به روش توصيفى ـ تحليلى 

انجام و در گردآورى داده ها، از شيوه هاى كتابخانه اى و اينترنتى استفاده شده است.

نمونه هايى از بازتاب حب آل على(ع)
در معمارى آناطولى  

 محرم قلى زاده

كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامى دانشگاه تبريز
golizademt@gmail.com

تاريخ دريافت: 1392/10/4، تاريخ پذيرش: 1393/2/2

كليدواژه ها: فرهنگ شيعى، حب آل على(ع)، معمارى تاريخى، آناطولى، هم گرايى فرهنگى.
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مقدمه
ــتان و ماوراءالنهر، در  ــلمانان در تركس ــات مس فتوح
قرون نخستين اسلامى، باب ورود عنصر جديدى را به 
بافت قومى جامعه اسلامى باز كرد. مقدمات آشنايى و 
ــلامى ابتدا در سطح محدود،  آميزش تركها با جامعه اس
با روابط بازرگانى و نيز استخدام غلامان ترك در دربار 
ــله هاى ايرانى فراهم شد. در  ــى و سلس خلافت عباس
مراحل بعد، فتوحات سامانيان در آسياى مركزى، و در 
سطح وسيع تر از آن، روى كار آمدن دولتهاى ترك تبار 
غزنوى و سلجوقى، حجم زيادى از اقوام ترك را وارد 
ــازه وارد، با توجه به  ــلامى كرد. گروههاى ت قلمرو اس
قابليتهاى نظامى و شيوه زندگى كوچ روى خويش، در 
ــرزمينهاى اسلامى، از خراسان تا مغرب  اقصى نقاط س
ــدند و در برخى موارد به  اقصــى در آفريقا، پراكنده ش
ــكيل امپراطوريهاى بزرگ و يا دولتهاى خرد نائل  تش

شدند.
ــلام،  ــه آميزش عنصر ترك با جهان اس در ادامه پروس
اوغوزها از قرن چهارم قمرى وارد سرزمينهاى اسلامى 
ــكان اوغوزهاى1 تازه  شدند. جريان مداوم كوچ و اس
ــدن تدريجى آناطولى  ــلامى ش ــلمان، علاوه بر اس مس
ــيحيت به سوى  ــينى قلمرو جهان مس شرقى، عقب نش
غرب، را نيز در پى داشت. تركمنها يا همان اوغوزهاى 
مسلمان، در متصرفات جديد، اسكان يافتند و تأسيس 
تمدن ديگرى را آغاز نمودند كه شاخه اى از تنه اصلى 
ــلامى  ــلامى بود. با اين حال تمدن اس تمدن بزرگ اس
ــاى منحصر به فردى گرديد كه  آناطولى واجد ويژگيه
ــياى  ــا غزها، يكى از گروههاى قومى مهم ترك در آس ــا ي 1 . اوغوزه
ــان به سرزمينهاى  مركزى و دشــت قبچاق بودند كه هم زمان با ورودش
ــا ياد كرده اند.  ــلامى اغلب با نام «تركمن» از آنه ــلمانان، منابع اس مس
ــتند كه تركى  ــتين و مهم ترين گروه از طوايف ترك هس ــا نخس اوغوزه
ــهم بسزايى در اسلامى  ــدن آناطولى را آغاز نمودند. همچنين آنها س ش
ــرزمين مذكور ايفا نمودند. اصطلاح «تركمن» در مقاله حاضر  شدن س
ــت قومى تركان  ــراى تعريف هوي ــه كار رفته ب ــق ب واژه اخــص و دقي
ــلاح فوق همخوانى دارد.  ــد كه با معناى تاريخى اصط آناطولى مى باش
امروزه بدون توجه به كاركرد تاريخى واژه «تركمن»، اين اصطلاح تنها 
ــتان و تركمن صحرا در ايران  ــه مردمان تركى زبان جمهورى تركمنس ب

اطلاق مى شود كه از موضوع بحث مقاله حاضر خارج مى باشد.

ــلمان تركمن و غير تركمن  ــتراك اقوام مس حاصل اش
ــرزمين  ــه تاريخ فكرى و فرهنگى س ــد. مطالع مى باش
ــد. از جمله،  ــاهدى بر اين ادعا مى باش مورد بحث، ش
بناهاى به يادگار مانده از سلسله هاى مسلمان آناطولى 
ــتراك مساعى اقوام مختلف مسلمان  در قرون ميانه، اش
ــق حاضر ابتدا  ــد. در تحقي ــى بازگو مى كن ــه خوب را ب
ــيع به  ــر، به نحوه انتقال فرهنگ تش به صورت مختص
ــده و سپس، نمونه هايى از بازتاب  آناطولى پرداخته ش
ــور فرهنگ و  ــتداران اهل بيت، و تبل ــات دوس احساس
باورهاى شيعى در معمارى تاريخى آن سرزمين مورد 
مطالعه قرار گرفته است. البته اصطلاح «فرهنگ شيعى» 
در مقاله حاضر، شامل تمام فرق و طريقتهاى شيعى يا 
ــه و اعتدالى آن،  ــيع، اعم از نوع غاليان منتســب به تش
ــامل صوفيان متشيع نيز  مى باشد؛ حتى ممكن است ش
ــد. بنابراين نگارنده، در جستجوى شواهد، نمادها  باش
و واژه هايى را مورد توجه قرار داده اســت كه نمايانگر 

مذهب شيعه شناخته شده اند.

زمينه هاى حضور تشيع در آناطولى
ــيعى در  ــى گونه هاى بازتاب فرهنگ ش پيش از بررس
ــارى تاريخى آناطولى، ضرورى  تزئينات و بافت معم
اســت تا به اين پرسش پاسخ داده شود كه كدام عوامل 
موجبات آشنايى آناطولى را با مؤلفه هاى مذهب شيعه 
ــان مى دهد،  ــه تاريخ آناطولى نش ــم آورد؟ مطالع فراه
ــيع  ــه اى از عوامل متعدد زمينه هاى حضور تش مجموع

در آن سرزمين را فراهم نمود.
1) ذهنيت تركمنها

ــلجوقيان بزرگ و اتباع تركمن ايشان مذهب حنفى  س
ــى، كه از  ــاير اوغوز آناطول ــتند. با اين حال عش داش
ــياى صغير  ــرن چهارم قمرى/ دهم ميلادى، وارد آس ق
ــمنيزم (دين  ــدند، هنوز به پاره اى از باورهاى ش مى ش
ــد بودند؛ اين  ــياى ميانه) پايبن ــتانى اقوام ترك آس باس
ــيعى ـ  ــرش باورهاى ش ــل موجب گشــت تا پذي عام
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ــهولت صورت پذيرد؛2  ــوى تركمنها به س صوفى از س
ــان خانه به  ــاده لوحانه تركمن ــطحى و س زيرا عقايد س
دوش زمينه را براى تبليغات گروههاى مختلف غلات 
ــوان نمونه،  ــا فراهم مى كرد.3 به عن ــيعه در ميان آنه ش
ــتى بود كه باباها و اخيها  تحت تأثير باورهاى شمنيس
توانستند در سختار دينى جوامع قبيله اى، جاى قامانها 
(پيشوايان دينى آيين شمنى) را اشغال كنند. اهميت اين 
ــن  موضوع در گرايش تركمنها به على(ع) از آنجا روش
اســت كه، جنبش عدالت خواهانه بابايان در قرن هفتم 
ــى ظهور طريقت  ــلادي را از علل اصل قمرى/ 13 مي

علوى دانسته اند.4
ــطحى با  ــنايى س ــته از آش اوغوزهاى آناطولى، گذش
ــبت به شخصيت  ــيعى، بنا به دلايل زير، نس فرهنگ ش
حضرت على(ع) نيز علاقه خاصى داشتند: 1. تركمنها 
ــتى پيامبر  ــك دوس ــزء لاينف ــت را ج ــتى اهل بي دوس
ــى با پيامبر؛  ــد خونى حضرت عل ــتند 2. پيون مى دانس
ــخصيت وى موجب  ــرى علمى، معنوى و رزمى ش برت
ــد 3. احساس اشتراك  ــتر قلوب تركمنها ش جلب بيش
ــى(ع) به لحاظ  ــش و حضرت عل ــا ميان خوي تركمنه

شاخصه هاى نظامى برتر و علاقه به جنگاورى.5
ــى در عهد  ــه آناطول ــى حاكم بر جامع ــامح مذهب تس
ــهيل فعاليت  ــلجوقيان و بيگهاى تركمن، موجب تس س
ــته از جريانهايى شد كه در لفافه تعاليم و عقايد  آن دس
ــيعى گرى بودند. صوفيان، اهل فتوت و  خويش مبلّغ ش
ــوان از جمله جريانهاى  ــر ايرانى را مى ت برخى عناص

مذكور برشمرد.

2 . تاريخ اسلام كمبريج، صص416و417؛
XVIII. Y.Y.’A KADAR ANADOLU’DAKİ TÜRKMENLERİN DİNİ 

DURUMU, pp.124-133.

3 . نقش تركان آناتولى در تشكيل و توسعه دولت صفوى، ص14.
ــركان آناتولى در  ــلاجقه روم، صــص227-231؛ نقش ت 4 . اخبار س

تشكيل و توسعه دولت صفوى، ص18؛
“SELÇUKLULAR VE OSMANLILAR TÜRKİYESİNDE ŞİÎLİK”, 

pp.111-114.

5 . “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. ALİ 

YAZILARI”, p.52.

2) فتوت
ــم قمرى/ 11  ــل از قرن پنج ــان فتوت كه حداق جري
ــود،6 در نزد   ــترش ب ميلادى در آناطولى در حال گس
ــار و نفوذ ويژه اى  ــرزمين، از اعتب دولت و مردم آن س
برخوردار بود. چنان كه ابن بطوطه در دهه هاى آغازين 
ــتم قمرى/ 14 ميلادي تصريح كرده، فتيان و  قرن هش
ــهرهاى آناطولى فعال و با  ــان در تمام مناطق و ش اخي
ــهرها اداره امور مردم  نفوذ بوده اند و حتى در برخى ش
در دست آنان بوده است.7 اهل فتوت در نقاط مختلف 
آناطولى سلسله ارادت خود را به على(ع) مى رساندند.8

3) تصوف
در ميان طريقتهاى صوفيانه كه در قرون ميانه آناطولى 
ــرار داده بودند، در تعاليم  ــه فعاليت خويش ق را عرص
ــيع و تصوف به شكلى  ــيعى، تش طريقتهاى صوفى ـ ش
گسترده به هم آميخته بود. رهبران اين طريقتها در ميان 
ــن آناطولى از نفوذ و احترام  ــتاييان و قبايل تركم روس
ــن عقايد آنها راجع به  ــادى برخوردار بودند؛ بنابراي زي
ائمه و شخصيتهاى شيعى، به راحتى در ميان پيروانشان 
ــيع اگرچه  رواج مى يافت.9 با اين حال، گرايش به تش
ــديد بود؛ ليكن  ــيار ش در نزد برخى پيروان صوفيه، بس
ــد تولى و عشــق و محبت به  ــيع اغلب آنها در ح تش
ــود.10 اين نوع گرايش در ميان  على(ع) و ديگر ائمه ب
ــه، حيدريه، جاميه، ادهميه،  طريقتهاى بايراميه، قلندري

باباييه، بكتاشيه و سماويه حيات داشته است.11

6 . جستجو در تصوف ايران، صص355و356.
7 . سفرنامه، ج1، صص317-315.

ــه  ــهر بورس ــور، در رابطه با علاقه فتيان و دراويش ش ــياح مذك 8 . س
ــاهد  ــبت به اهل بيت، واقعه اى حيرت انگيز را نقل مى كند كه خود ش نس
آن بوده است. او مى گويد، در شب عاشور در خانقاه اخى شمس الدين، 
ــهر افطار مى دادند. بعد از افطار و تلاوت آيات قرآن براى تمام اهل ش

ــخنان وى،  ــه وعظ آغاز نمود؛ در ميان س ــن قونيوى واعظ ب مجدالدي
يكى از دراويش از شدّت جذبه، صيحه اى زد و مرد (نك: همان، ج1، 

صص324، 373و374).
ــوى،  صف ــت  دول ــش  پيداي ص373؛  ــا،  مولان از  ــد  بع ــه  مولوي  .  9

صص132و133.
10 . ملامت و ملامتيان، صص76، 77، 118و119.

11 . مولانا جلال الدين، ص266.
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4) عنصر ايرانى
ــلام ميان تركها، ايرانيان  ــر اس با توجه به اينكه در نش
بيش از اعراب نقش داشته اند، و از سوى ديگر ايرانيان 
در قرون نخستين اسلامى از حاميان آل على(ع) بودند؛ 
بنابراين يكى از كريدورهاى مهم آشنايى جامعه تركمن 
ــيعى، عنصر ايرانى  ــى با مفاهيم و آموزه هاى ش آناطول
ــود. حضور نخبگان سياسى و فرهنگى  محسوب مى ش
ايرانى در دربار حكمرانان آناطولى؛12 مهاجرت شعرا، 
هنرمندان و صنعتگران ايرانى و آذربايجانى (تحت تأثير 
ــان13 و مهاجرت  ــه مغول) و فعاليت فرهنگى ايش حمل
ــن جريانهاى ناقل  ــناس ايرانى، مهم تري صوفيان سرش
ــه آناطولى بوده  ــيع از ايران ب ــيعى يا متش باورهاى ش

است.14

12 . “Bezemeye Bakış:Anadolu’da İlhanlı İzleri”, p.152.

ــه پروانه در تاريخ  ــهور ب ــليمان ديلمى مش براى نمونه، معين الدين س
ــالهاى متمادى حكمرانى نمود و منشأ تحولات مهمى  ــلاجقه روم س س
ــال 675ق/ 1276م به دستور اباقا، سلطان  گشــت. او در نهايت به س
ــى  ــيد. براى مطالعه در خصوص سرگذشــت سياس ايلخانى به قتل رس
ــلاجقه يا  ــلاجقه روم، صص104-120؛ تاريخ س پروانه نك: اخبار س
مسامرة الاخبار و مسايرة الاخيار، صص94-115؛ تاريخ آل سلجوق 
ــراى مطالعه در خصوص نقش وى در  ــى، صص98-107. ب در آناطول
ــه دربار آناطولى نك: «نقش معين الدين پروانه  انتقال فرهنگ صوفى ب

در گسترش تصوف ايرانى در منطقه آناطولى»، صص84و85.
13 . “TÜRKİYE SELÇUKLULARINDA MEDRESELER”, 

pp.134&135.

ــيعه داشتند و به محض حصول مجال،  اغلب مهاجران مذكور، مذهب ش
ــتند بارقه هايى از انديشه خود را در تزئين يا طرح بناها منعكس  توانس
ــاخت و تزئين مسجد يشيل  نمايند. براى نمونه، معماران تبريزى در س

(سبز: YEŞİL Cami) اشتراك داشته اند. نك:
“Kültürel Etkileşim üzerine: Karamanoğulları - Memluklu 

Sanaƨ”, p.137.

ــرد، نفحاتى از  ــى قرار مى گي ــه كه در ادامه مقاله مورد بررس همان گون
فرهنگ تشيع بر كالبد مسجد يشيل دميده است. همچنين بارگاه مولانا 
ــخصى به نام بدرالدين  (MEVLANA Dergahı) در قونيه را، ش
ــود. نك: «مولانا و  ــتور معين الدين پروانه معمارى نم ــزى، به دس تبري

بارگاه او»، ص15؛ «قونيه و سير تاريخى آن»، ص5.
ــراه قبايل تركمن و  ــران طريقتهاى صوفى كه به هم ــان رهب 14 . از مي
تاتار براى مصون ماندن از حمله مغول، از ايران گريختند، بابا اسحاق، 
ــانى، معروف به حاجى بكتاش،  ــيد محمد خراس جلال الدين بلخى و س

تأثيرگذارترين افراد بر تاريخ تفكر و مذهب آناطولى هستند. نك:
“SELÇUKLULAR VE OSMANLILAR TÜRKİYESİNDE ŞİÎLİK”, p.111.

بازتاب علاقه به آل على(ع) در تزئينات معمارى
1) كلمه «على»

ــارى تاريخى در  ــه اى از آثار معم ــداد قابل ملاحظ تع
آناطولى، از ارادت و توجه بانيان و معماران آن نسبت 
ــه اهل بيت پيامبر و به ويژه حضرت على(ع) حكايت  ب
ــور، لزوماً به  ــانه هاى مذك ــا اين حال تمام نش دارد. ب
ــيعى مذهب بودن بانى، معمار يا صنعت گران  معناى ش
ــد؛ زيرا، حب آل على(ع) در آناطولى، محدود  نمى باش

به شيعيان نبوده است. 
ــيعى در معمارى آناطولى، استفاده  از جلوه هاى بارز ش
از نام حضرت على(ع) در تزئين بناها مى باشد. به اين 
ــى از خطوط كوفى، ثلث  ــور، كلمه «على» به يك منظ
ــده  ــيم يا كنده كارى ش ــا معقلى بر كالبد بناها ترس و ي
است. واژه مذكور، در برخى موارد، به صورت واضح و 
ــود، ولى هنرمندان در موارد ديگرى،  نمايان ديده مى ش
متأثر از دلايل خاص، صورتهاى رمزگونه و ايمايى از 
واژه «على» خلق كرده اند. در هردو مورد، شيوه هنرى 

استفاده از اشكال هندسى به كار رفته است.
ــوان در چندين  ــدد از نوع اول را مى ت ــاى متع نمونه ه
ــى» به صورت  ــت: كلمه «عل ــاز ياف ــاى تاريخى ب بن
واضح بر كناره هاى لبه محراب مسجد بزرگ دونايسر 
(Dunaysır Ulu Camii) (قيزيل تپه) كنده كارى 
شده است. شبيه اين نقش، بر چهارچوب فوقانى درب 
 (Alaaddin Camii) اصلى مسجد علاءالدين قونيه
ــود. كلمه «على» در هردو مورد مذكور، به  ديده مى ش
خط ثلث مى باشد.15 كلمه مورد بحث، بر ايوان ورودى 
مدرسه سيرچالى (Sırçalı Medrese) قونيه نيز به 
صورت آشكار، اما به خط معقلى نقش بسته است. در 
اين مورد، هنرمند؛ يعنى محمد بن محمد توسى، با كنار 
ــى، به صورت مكرر واژه هاى  هم نهادن آجرهاى رنگ

«على» زينت بخش ايوان نموده است.16 (شكل 1).
15 . “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. ALİ 

YAZILARI”, p.54.

16 . “Konya’daki Selçuklu Çini Dekorasyonunda Kufi Ve Makıli 

Yazı”, p.588.
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ــمالى مسجد  ــمت ش كلمه «على» بر مناره واقع در س
ــا (Sahip Ata Camii) (تصوير 1) و  صاحب عط
ــمتهاى فوقانى ديوارهاى راهرو ورودى تربت  بر قس
ــا (Sahip Ata Türbesi) در قونيه  صاحــب عط
ــتفاده از آجرهاى رنگى ترسيم شده است.17  نيز، با اس
ــا چينش عمودى و افقى  ــتاد اثر، ب در مورد اخير، اس
ــى» را به خط  ــاى زرد و لاجوردى واژه «عل آجره
معقلى ترسيم كرده است. بانى دو اثر مذكور، فخرالدين 
ــجد صاحب  ــد.18 مس ــا، مى باش ــى صاحــب عط عل
ــلاجقه روم  ــجد چوبى دوره س عطا، قديمى ترين مس
ــد.19 فخرالدين على بن حسين رومى، معروف  مى باش
ــلجوقى  ــته عصر س به صاحب عطا، از وزيران برجس
است. او مدتى به صورت مشترك با معين الدين پروانه 
سلجوقيان  وزارت  1262-1285م)  (663-684ق/ 
را بر عهده داشــت. صاحب عطا در طول بيش از 50 
سال خدمت به سلسله مذكور، علاوه بر امور سياسى، 
به اقدامات فرهنگى و اجتماعى نيز دست زد و چندين 
ــجد بنا نهاد.20  ــه و مس ــاى عام المنفعه مانند مدرس بن
ــته از آثار فوق، مسجد معروف به طاهر و زهره  گذش
 (Sahip Ata Medrese) ــه صاحب عطا و مدرس
ــاش (TAŞ Medrese)، يك  ــه ت در قونيه، مدرس
ــه صحبيه  ــهر، مدرس ــجد و يك خانقاه در آق ش مس
(Sehebiye Medrese) در قيصريه، گوك مدرسه 
(Gök Medrese) در سيواس و چندين خانقاه در 
ــهرهاى ديگر بناهايى هستند كه از صاحب عطا به  ش

يادگار مانده اند.21
ــش عبارات «االله»،  ــابه زينت كارى مذكور، در نق مش
 Zeynel) ــل بيك ــى» بر گنبد زين ــد» و «عل «محم
17 . Ibid, p.592.
18 . “Bezemeye Bakış:Anadolu’da İlhanlı İzleri”, 
pp.154&155.
19 . “Konya Sahip Ata Camii taç kapısında ki yazı ve 
süslemede tasarım anlayışı”, p.170.

20 . در خصوص دوره وزارت فخرالدين على نك: تاريخ سلاجقه يا 
مسامرة  الاخبار و مسايرة  الاخيار، صص155-149.

ــلامى،  ــارى اس ــلاجقه روم، صــص530 و535؛ معم ــار س 21 . اخب
ص204.

ــود. گنبد زينل  ــده مى ش ــز دي Bey Kümbeti) ني

ــك به لحاظ زمانى به نيمه دوم قرن نهم قمرى/ 15  بي
ميلادي تعلق دارد، و بانى آن زينل بيك، فرزند اوزون 

حسن آق قويونلو مى باشد.22 
ــفيد  ــله وار بر مرمر س ــه «على» به صورت سلس كلم
 İskender Paşa) ــا ــكندر پاش ــجد اس ــاره مس من
ــجد  ــه همان صورت منقوش اســت. مس Camii) ب

ــا در 972-973ق/  ــكندر پاش ــط اس مذكور كه توس
ــده است، در ايالت اخلاط قرار  1564-1565م بنا ش
ــه واژه «على» به  ــار هم قرار گرفتن س ــا كن دارد.23 ب
خط كوفى، ماداليونهاى شش ضلعى پديد آمده است، 
ــيه گچ بريهاى درب اصلى  به صورت زنجيروار، حاش
مدرسه قاراتاى (Karatay Medresesi) در آنتاليا 
را زينت مى دهد. مدرسه قاراتاى با نام دارالصلحا در 

648ق/ 1250م تأسيس شده است.24
 Sümbül Baba) بر سر در مرمرين زاويه باباسنبل
ــور به كار رفته  ــيوه هنرى مذك Zaviyesi)25 نيز، ش

ــمت چپ مسجد  اســت. بر نقوش ميانه هاى پنجره س
ــهر  ــك (İsa Bey Camii)، واقع در ش عيســى بي
ــه در درون  ــلجوق، شــش ضلعيهايى نقش دارد ك س
ــه خط معقلى و به  ــه واژه «على» ب هركدام از آنها س
ــود.  ــان در كنار هم ديده مى ش صــورت دهان به ده
هركدام از فاصله هاى موجود در ميان سه واژه «على» 
نيز به صورت هنرمندانه تصويرگر همان واژه مى باشد. 
ــن، تكرار «على» در درون هر شــش ضلعى به  بنابراي
شش مورد مى رسد (شكل 2).26 معمار مسجد عيسى 
ــيمِش دمشقى» نام داشته است. از  بيك «على بن مُشَ
نام وى، اين گونه بر مى آيد كه احتمالاً به مذهب شيعه 

معتقد بوده است.27
22 . “ANADOLU’DA AKKOYUNLU KÜLTÜR MİRASI: 
TARİHİ ESERLER”, p.9.
23 . “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. 
ALİ YAZILARI”, p.56.
24 . Ibid, p.57.

25 . بابا سنبل از خلفاى طريقت بكتاشيه بوده است.
26 . “Mimaride Yazı”, p.491.
27 . “Kültürel Etkileşim üzerine: Karamanoğulları - 
Memluklu Sanaƨ”, p.138.
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ــكار ديده  ــام بناها به صورت آش ــام على(ع) در تم ن
نمى شود، و در برخى موارد صنعت گران تلاش كرده اند، 
واژه «على» را به صورت هنرمندانه به صورت نقش و 
 Sultan) نگارهاى تزئينى تداعى كنند. خانِ سلطان
Hanı)، واقع بر سر راه آق سراى ـ قونيه در 627ق/ 

ــاخته شد. بر  ــتور علاءالدين كيقباد س 1229م، به دس
ــى تزئينى ديده  ــكال هندس ــن بنا اش ــر در اي روى س
ــود كه در واقع نوشته هايى ملهم از واژه «على»  مى ش
هستند.28 قسمت بطن و شانه سردر گنبد شاه قوتلوق 
ــون (Şah Kutluğ Hatun Kümbeti) در  خات
قيصريه (750 ق/ 1349م) به كنده كاريهايى به شكل 
ــكال  موتيف چرخ و فلك مزين اســت. هركدام از اش
موتيفى مورد بحث، مركب از شش بار تكرار «على» 
ــد كه به صورت دايره وار گردهم چيده شده اند  مى باش
ــكل  و نوك همه كلمه ها در مركز به هم مى پيوندد (ش
ــر 2).29 گنبد مورد بحــث به دوره حكومت  3، تصوي
ــر يكى از  ــوع تزئين، ب ــق دارد.30 اين ن ــى تعل ارتنال
ــتونچه هاى مسجد  ــفاخانه دوريقى و س ــتونهاى ش س

خوناد خاتون قيصريه نيز كنده كارى شده است.31
ــه  ــه بروجي ــى مدرس ــتونچه هاى بيرون ــر روى س ب
 Çifte) ــاره  دومن ــه  مدرس و   (Buruciye)

28 . “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. 
ALİ YAZILARI”, p.58.
29 . Ibid, p.59.

ــود و قيصريه، نيكده،  ــيواس ب ــين آل ارتنا در س 30 . مركز بيگ نش
ــيا، چپين، قراحصار، نيكسار، گمش، حاجى،  ــراى، توقات، آماس آقس
ــان قرار داشت. علاءالدين  كويى، ارزنجان، و ارزروم  تحت فرمان ايش
ــا 736 قمرى/ 1328 تا 1336 ــال 728 ت أرتنا از جانب مغول از س

ــيواس جاى داشت. او پس  ــياى صغير بود و در س ميلادى حاكم آس
ــد و از شيخ حسن  ــيواس مستقل ش ــعيد، در س از فوت ايلخان ابوس
ــپس در سال 737ق/ 1337م تحت فرمان ناصر  بزرگ تبعيت كرد. س
ــا 753 قمرى/ 1341 تا  ــال 741 ت ــد بن قلاون درآمد. او از س محم
1353 ميلادى لقب سلطان را اختيار كرد و در سال 753ق/ 1353م 
ــد از: غياث الدين محمد  ــينان وى به ترتيب عبارتن درگذشــت. جانش
ــى فرزند محمد و محمد چلبى فرزند على  فرزند أرتنا، علاءالدين عل
ــن هفت سالگى منصوب شد و قليج ارسلان سلجوقى وصى  كه در س

بر او بود (اخبار سلاجقه روم، صص168و169، مقدمه).
31 . “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. 
ALİ YAZILARI”, p.59.

ــكل پيكان،  ــى به ش ــيواس موتيفهاي Minareli) س

ــور به صورت  ــده اســت. موتيفهاى مذك ــى ش حكاك
ــف در كنار هم قرار گرفته و واژه هاى «على»  دكوراتي
ــر  را به خط كوفى تلقين مى كنند. بر قســمت پايين س
ــتاره هاى شش گوشه  ــنگى مدرسه دو مناره، س در س
ــود كه باز هم به خط كوفى واژه «على» را  ديده مى ش
ــفاخانه آماسيه  پديد آورده اند. هنر مورد بحث، در ش
ــه دو مناره  (707-708ق/ 1308-1309م) و مدرس

ارزروم نيز به كار رفته است.32
 (Sırçalı Mescidi) ــيرچالى دوره بناى مسجد س
قونيه، به نيمه دوم قرن هفتم قمرى/ 13 ميلادى تعلق 
ــور، كه از جنس  ــجد مذك ــر روى محراب مس دارد. ب
موزاييك چينى و به رنگ فيروزه اى مى باشد، موتيف 
چرخ و فلكهايى ديده مى شود كه در واقع از تغيير شكل 
هنرمندانه «على» كوفى خلق شده اند. بر روى محراب 
ــجد، شش ضلعيهاى متعدد  نشين فيروزه اى همان مس
ترسيم شده است. اشكال ملهم از عبارت «على»، در 
فواصــل منظم كه ميان شــش ضلعى و چهارضلعيهاى 
ــكل 4،  ــود (ش اطراف آنها وجود دارد، نيز ديده مى ش

تصوير 3).33
ــر محراب چينى  ــه نوك، كه ب همين طور پيكانهاى س
ــوى  ــن قوني ــجد صدرالدي ــگ مس ــروزه اى رن و في
ــده  ــيم ش (Sadreddin Konevi Camii) ترس
است، و نيز چرخ و فلكهاى حكاكى شده بر شانه هاى 
ــاى «على»  ــر واژه ه ــع تجلى گ ــراب آن، در واق مح
ــه پيكان زرد رنگ در محراب نشين  مى باشند. هر س
ــبت به پيكانهاى  ــه تمركز واحد بوده و نس داراى نكت
ــم دارند. به ترتيب در  ــه گانه ديگر، فاصله هاى منظ س
ــه موتيف پيكان، شــش واژه على پديد  اطراف هر س

مى آيد (شكل 5، تصوير 4).34

32 . Ibid, p.60.
33 . Ibid.
34 . “KONYA SADREDDiN KONEVI CAMii ÇiNi 
MiHRABI”, pp.230-235; “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK 
MİMARİSİNDE HZ. ALİ YAZILARI”, p.61.
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2) احاديث علوى
ــخنان  ــروان و اردتمندان حضرت على س ــر پي از نظ
حكمت بار وى از ارزش فراوان برخوردار بوده و در 
كنار قرآن و احاديث نبوى، راهنماى دنيوى و اخروى 
محســوب مى شود. از اين روى احاديث علوى، حجم 
ــكل مى دهد.  ــلامى را ش ــل از فرهنگ و تفكر اس ثقي
حــك و يا نگارش برخى از احاديث حضرت على بر 
ــه تاريخى آناطولى بعُد ديگرى از بازتاب فرهنگ  ابني

شيعى در معمارى آن منطقه مى باشد.
ــر در مدرسه قاراتاى  حديثى از بيانات على(ع)، بر س
ــده اســت.35 از  ــته ش قونيه (648ق/ 1251م) نگاش
حضرت محمد(ص) نيز منقول است: «هركس از امت 
من چهل حديث را فرا گيرد، در زمره علما محســوب 
ــردد». عبارت مذكور را به نقل از حضرت على،  مى گ
بر كتيبه سر در مدرسه احمديه (Ahmediye)، واقع 

در ارزروم، نگاشته اند.36 
ــتون داخلى  ــث ديگرى از حضرت على، بر س احادي
مسجد عيسى بيك سلجوق،37 بر درب جنوبى صحن 
ــيواس38 و بر چندين قسمت  ــه گوك س اصلى مدرس
ــيل بورسا زينت بخشيده است. در بناى  از مسجد يش
اخير، حديث «آن كس كه خويشتن را شناخت، خداى 
ــناخت»، به خط ثلث جلى بر كناره هاى  خويش را ش
ــرقى سر در مسطور است.39  ــمت ش پنجره واقع در س
ــجد يشــل بر كتيبه اى  نام هنرمندان و صنعت گران مس
درج شده است، كه از مشخصه هاى هويت ايشان خبر 
ــور مهاجران تبريزى  ــب صنعتگران مذك مى دهد. اغل
ــته اند. هنرمندى  ــتگاه تبريزى داش ــد و يا خاس بوده ان
ــى مسجد يشيل و  به نام «على بن الياس على» نقاش
«محمد مجنون» نامى، چينى كارى مسجد را به انجام 

35 . “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. 
ALİ YAZILARI”, p.54.
36 . Ibid, p.56.
37 . Alanya Kitabeler, pp.25&26.
38 . Anadolu Selçuklu Mimarisinde Yazı Kullanımı, 
p.198.
39 . “ORTAÇAĞ ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE HZ. 
ALİ YAZILARI”, p.56.

رسانده است.40
3) موتيفها و نشانه ها

گنبد بارگاه مولانا در قونيه، كه به قبه الخضراء اشتهار 
دارد، داراى دوازده ترََك مى باشد. تعداد ترََكها نشانى 
از ائمه اثنى عشرى شيعه بوده و از اين جهت شباهت 
زيادى به كلاه دوازده ترََك قزلباشان دارد. به احتمال 
قوى معمار بنا، بدرالدين تبريزى، مردى شيعه مذهب 
بوده اســت.41 بر دور تا دور بالاى رواق سماع خانه، 
ــه در همان قبة الخضراء قرار دارد، نام 12 امام آمده  ك
اســت.42 قسمت درونى گنبد مدرسه دو مناره ارزروم 
نيز به 12 گوشه تقسيم شده است؛ همين طور 12 مثلث 
ــته اند (تصوير  هم اندازه بر نوك كلاه گنبد به هم پيوس
5).43 جالب آنكه در ميان هركدام از گوشه هاى درون 
ــده اســت. با توجه به اينكه  گنبد يك پنجره تعبيه ش
ــتند؛  پنجره ها هدايتگر جريان نور به داخل بناها هس
ــايد معمار، در تعبيه دوازده پنجره بر گنبد  بنابراين ش
ــته است، تا به نقش هادى ائمه شيعه  مذكور قصد داش

اشاره كند.
ــه و زواياى معمارى و  به كارگيرى عدد 12 در گوش
آداب طريقتهاى صوفيانه آناطولى تا قرون اخير تداوم 
 Maarifî) ــى ــه اســت. توحيدخانه تكيه معارف يافت
ــا)، كه يك  ــتان قارتال (مانيس Tekkesi) در شهرس

ــد (قرن 13ق/ 19م)، به  بناى تاريخى متأخر مى باش
ــانه دوازده امام شيعه، داراى 12 ستون است. تكيه  نش
ــيد محمد معارفى، بنيان گذار  ــيخ س مذكور توسط ش

شاخه معارفى طريقت رفاهيه، بنا شده است.44
ــود در درگاه حاج بكتاش  ــمعدان موج بر روى دو ش
ــير و اژدها و موتيف دســت  ــر پرنده، ش ــى، تصوي ول
ــه اعتقادات  ــود. با عنايت ب ــتى ديده مى ش پنج انگش

40 . “Kültürel Etkileşim üzerine: Karamanoğulları - 
Memluklu Sanaƨ”, p.137.

41 . «مولانا و بارگاه او»، ص15.
42 . همان، ص22.

43 . “Erzurum ÇiŌe Minareli Medrese Taş Süsleme 
Örnekleri”, p.103.
44 . “MANİSA-DEMİRCİ’DE GÖRÜLEN ALEVÎ-BEKTAŞÎ-
RIFÂ’Î MEŞREPLİ BİR TARİKAT: MA’RİFÎLİK”, pp.3-5.

84

هم 
ل ن

سا
13

92
ن 
ستا

-زم
34

اره
شم



ــيه، تصوير پرنده مى تواند نمايانگر كبوتر باشد.  بكتاش
براساس اعتقادات غاليانه شيعى در آناطولى، حضرت 
ــتو به يارى مددخواهان مى شتابد.  على در قالب پرس
ــمبل و علامت  ــر مى تواند س ــر كبوت ــن تصوي بنابراي
ــد.45 به همين ترتيب تصوير  حضور حضرت على باش
ــمبل حضرت على باشد. در اين  ــير نيز مى تواند س ش
ــم حاج بكتاش  ــر را بايد مجسّ صــورت تصوير كبوت
ــيه دانست. على(ع) در فرهنگ  ولى، بنيان گذار بكتاش
ــيعه، به «اسداالله»؛ يعنى «شير خدا» ملقب مى باشد.  ش
موتيف شير و خورشيد، به همراه نام حضرت على، و 
موتيف حيواناتى چون، كبوتر، اژدها، خروس، درنا و 
عقاب بر سنگ مزارهاى تاريخى در سيواس، توقات 
ــهر ترسيم شده اســت. ناودان مرمرين درگاه  و قير ش
ــيده شده و عبارت  ــكل شير تراش حاج بكتاش به ش
ــير دو زبانه (شمشير  «يا على» و تصوير موتيف شمش
ــود. در واقع شير در اينجا  ذوالفقار) بر آن ديده مى ش

نيز سمبل حضرت على مى باشد.46
«پنچه آل عبا» كه اصطلاح فولكلوريك ـ مذهبى در 
آناطولى مى باشد، به موتيف دست پنج انگشتى اطلاق 
مى شود. اين اصطلاح به صورت بارز، تحريف عبارت 
«پنج تن آل عبا» بوده، و جايگاه مهمى در فرهنگ و 
باور علوى بكتاشيه دارد. پنج تن آل عبا كه با عبارت 
ــت،47  ــوره احزاب آمده اس «اهل البيت» در آيه 33 س
شامل، حضرت محمد، حضرت على، حضرت فاطمه 
ــد. موتيف دست  ــين، مى باش و امامان حســن و حس
ــمبل و نماد پنج تن مذكور در هنر و  ــتى س پنج انگش

45 . “ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE KIRKBUDAK 
ÜZERİNE”, p.10.
46 . “ANADOLU'DA Xıı-XVI. ASIRLARDAKİ TARİKAT VE 
TEKKE SANATI HAKKINDA”, pp.248&249.

جَ الجْاهِلِيَّةِ الأُْولى  وَ أَقِمْنَ  جْنَ تَبَرُّ ــنَّ وَ لا تَبَرَّ ــرْنَ في  بيُُوتِكُ 47 . «وَ قَ
ــدُ االلهُ ليُِذْهِبَ  ــولهَُ إِنَّما يُري كاةَ وَ أَطِعْنَ االله وَ رَسُ ــنَ الزَّ ــلاةَ وَ آتي الصَّ
ــمْ تَطْهيراً» (احزاب، 33)؛ «و در  رَكُ جْسَ أَهْلَ  البَْيْتِ وَ يُطَهِّ ــمُ الرِّ عَنْكُ
ــد و مانند روزگار جاهليتِّ قديم زينتهاى خود  خانه هايتان قرار گيري
را آشكار مكنيد و نماز برپا داريد و زكات بدهيد و خدا و فرستاده اش 
را فرمان بريد. خدا فقط مى خواهد آلودگى را از شما خاندان [پيامبر] 

بزدايد و شما را پاك و پاكيزه گرداند».

ــد. بر اين اساس، هركدام از  فرهنگ آناطولى مى باش
ــت، به ترتيب با انگشت  پنج تن آل عبا در موتيف دس
سبابه، انگشت شاهد، انگشت ميانى، انگشت انگشتر، 
و بالأخره انگشــت كوچك اراده شده است. حتى در 
مناطقى كه پيروان على سكونت داشتند، تصوير دست 
بر روى قبور تاريخى حك شده است.48 موتيف مورد 
ــوى كه از فلز  ــم طريقتهاى صوفى ـ عل بحث، بر عل

برُنجُ ساخته شده، ديده مى شود.49
ــين آناطولى، شكل دست،  امروزه در مناطق علوى نش
ــژه در زندگى زنان، از اهميت زيادى برخوردار  به وي
اســت. از نظر علويها تصوير دست، كه به قول ايشان 
ــت، براى  نماد دســت «آنا فاطمه» (فاطمه مادر) اس
ــت و موفقيت محســوب  ــاء خير و برك ــان منش ايش
ــين سيواس و  ــود.50 زنان روستاهاى علوى نش مى ش
ــيله رنگ يا دود، بر روى ديوار اجاق،  چوروم، به وس
ــيم مى كنند. همچنين آنها در  شكل يك دست را ترس
ــوار مى گذارند.  محل اجاق، اثر دســت خود را بر دي
ــت، نظر بد را برطرف  ــا معتقدند وجود تصوير دس آنه
ــر روى يكى از  ــود.51 ب و موجب خير و بركت مى ش
ــو (DAĞ KAPU)، واقع در  دو برج قلعه داغ كاپ
ــاهده مى شود.52 كما  دياربكر نيز، موتيف دســت مش
اينكه محتمالاً، ترسيم كنندگان موتيف دست، به واقعه 
كربلا و دست بريده حضرت عباس نيز گوشه چشمى 

داشته اند.

نتيجه گيري
ــم، يعنى تصــوف و فتوت كه  ــرى مه ــان فك دو جري
ــتند، از  ــيعى داش علاقه هايى محكمى با آموزه هاى ش
48 . DİYARBAKIR’DAKİ İSLAM DÖNEMİ MİMARİSİNDE 
SÜSLEME, p.310.
49 . “ANADOLU'DA Xıı-XVI. ASIRLARDAKİ TARİKAT VE 
TEKKE SANATI HAKKINDA”, p.250.
50 . “TÜRK EL SANATLARINDA KULLANILAN NAZAR 
MOTİFLERİ VE ALEVİLERDE NAZAR İNANCI”, p.179.
51 . “ALEVİ BEKTAŞİ KÜLTÜRÜNDE KIRKBUDAK 
ÜZERİNE”, p.10.
52 . DİYARBAKIR’DAKİ İSLAM DÖNEMİ MİMARİSİNDE 
SÜSLEME, p.310.
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ــم قمرى/ 12 ميلادى به تدريج وارد جامعه  قرن شش
تركمنهاى آناطولى شد. تركمنها، واجد پيش زمينه هاى 
ذهنى و فكرى شيعى گرى بودند، و تحت تأثير تعاليم 
ــلامى،  ــى، و بر پايه اصول اس ــيوخ صوف ــا و ش باباه
ــه بارقه هايى  ــتند ك ــم مذهبى نوينى را عرضه داش فه
ــيع در بطن آن جارى بود. اين نوع  ــم و تش از شمنيس
ــم و روايات دينى، در  ــاده انگارانه از تعالي تلقيهاى س
ــت علوى و فرق ديگر  ــده هاى آتى در ظهور طريق س
ــى، علاوه بر  ــان، عنصر ايران ــاد. در اين مي ــر نه تأثي
ــلاجقه روم و  ــدور تصوف، با حضور در دربار س كري
ــتر فرهنگ شيعى  بيگهاى تركمن، به انتقال هرچه بيش
ـ ايرانى به جامعه آناطولى دست يازيد. به تدريج در 
ــيعه به هنر  نتيجه همكارى عوامل مختلف، فرهنگ ش

معمارى آناطولى نيز راه يافت. 
نمونه هاى متعددى از آثار معمارى را مى توان برشمرد 
كه جلوه هايى از فرهنگ و باورهاى شيعى يا منسوب 
ــيع در آن تجلى دارد. برخى از نمونه هاى مورد  به تش
مطالعه، متأثر از اصول و اعتقادات اصلى مذهب شيعه 
شكل يافته اند و برخى ديگر، همچون «پنچه آل على» 
ــير نر» از باورهاى عاميانه، صوفيانه  و يا موتيف «ش
ــبت به برخى چهره هاى  و غاليانه مردمان آناطولى نس

برجسته شيعه، خبر مى دهد. 
ــيعى در  ــادى از موارد مرتبط با نمادهاى ش حجم زي
ــام «على» مربوط  ــگارش و كنده كارى ن ــا، به ن بناه
ــه دو صورت  ــدان، كلمه مذكور را ب ــود. هنرمن مى ش
ــه دوم، واژه  ــته اند. در گون ــكار و رمزگونه نگاش آش
ــى و موتيفهاى  ــكال هندس ــى» به صــورت اش «عل
باستانى درآمده است؛ به گونه اى كه براى رمزگشايى 
ــلماً تنها در  ــرى بالا نياز اســت. مس ــه درك هن آن ب
ــديد نسبت به اهل بيت  صورت وجود علاقه معنوى ش
ــدان، صنعتگران و بانيان،  ــى(ع) در ضمير هنرمن و عل
ــاهكارهاى هنرى بى بديل پديد  مى توانســت چنين ش
ــلاطين  ــتور س ــد. اغلب بناهاى مورد بحث به دس آي
ــلجوقى، امراى تركمن و صاحــب منصبان ترك و  س
ــان پديد آمده اند. در اين ميان، صنعتگران  ايرانى ايش

ــر بناها، به لحاظ فنى و  ــيعى ب ايرانى در تجلى هنر ش
هنرى نقش زيادى داشته اند.

ــر آنكه، بازتاب مظاهر فرهنگى مرتبط  نكته مهم ديگ
ــيعيان و يا غلات علوى  ــا ائمه و اهل بيت، تنها به ش ب
ــنى  ــيارى از موارد عناصر س ــود؛ در بس ــدود نب مح
ــبت به  ــلاش كرده اند تا محبت خود را نس ــب، ت مذه
اهل بيت ابراز بدارند. حجم بيشتر نمونه هاى مربوط به 
اين گروه، به نمادهاى وابسته به على(ع) و به ويژه نام 

آن امام، تعلق يافته است.
ــان  معمارى تاريخى آناطولى،  نمونه اى اســت كه نش
ــكل يافته در آن سرزمين،  ــلامى ش مى دهد، تمدن اس
ــلامى  ــه برآمده از بطن تمدن بزرگ اس در عين اينك
ــد. در  ــت، داراى ويژگيهاى منحصر به فرد مى باش اس
ــهايى از فرهنگ  ــع تركها با پذيرش و جذب بخش واق
ــيعى، هم گرايى عقيدتى را در جامعه آناطولى پديد  ش
ــا نمونه هاى  ــف آن توفيق يافتند ت ــد، و به لط آوردن
ــى و هنرى بى بديل به يادگار بگذارند. ايرانيان  فرهنگ
نيز با تزريق جنبه هاى سازنده فرهنگ شيعه به حيات 
ــلاجقه، و نيز نقش آفرينى  ــرى تركمنها و دربار س فك
ــلامى آناطولى تأثير بزرگى  هنرى، بر هويت تمدن اس

گذاشتند.
ــخ فرهنگى و  ــت، لازم به ذكر اســت كه تاري در نهاي
تمدنى آناطولى در قرون ميانه، مى تواند نمونه موفقى 
ــلامى و پيروان فرق و  ــى اقوام مختلف اس از هم گراي
مذاهب محسوب شود. تسامح و تساهل مذهبى رايج 
ــى داد كه پيروان  ــه آناطولى، اين امكان را م در جامع
ــلامى از منعكس نمودن باورهاى خويش در  فرق اس
آثار هنرى و ادبى بيم نداشته باشند. اين عامل موجب 

پيدايش آثار هنرى و فرهنگى جديد مى شد.
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ــجد  ــارت «على» بر ايوان ورودى مس ــكل 1) عب  ش
سيرچالى قونيه

شكل 2) شش ضلعى پديد آمده با شش واژه «على»

شكل 3) هر شش واژه «على» به خط كوفى، به سوى 
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تصوير 1) مسجد صاحب عطا در قونيه
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